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در ســال‌هاي 1344 و 1345 كه در هنرســتان و 
دبيرســتان‌هاي شهرســتان مرزي »قصر شيرين« 
تدريس مي كردم، شــاهد آن بــودم كه تعدادي از 
دانش‌آمــوزان به روســتاهاي مرزي ايــران و عراق 
مي‌روند و اجناســي مثل صابون، روبالشــي، چاي و 
غيره مي‌آورند و در قصر شيرين مي‌فروشند. خيلي 
اوقات هم آن‌ها از دبيرســتان يا هنرســتان غيبت 
مي‌كردند. شــايد ناچار بودند، ولي ما دبيران از وضع 
زندگي آن‌ها اطلاعي نداشتيم. به فكرم رسيد كه اگر 
اين جوانان سرگرمي يا مهارتي توأم با درامد داشته 

باشند، دنبال اين كار نخواهند رفت.
يك روز در انجمن اوليا و مربيان پيشــنهاد كردم 
كه در حاشــية »رودخانة الوند« كه آب فراواني هم 
دارد، قطعه زميني در اختيارم بگذارند تا با تعدادي از 
جوانان داوطلب كشاورزي كنيم. در اين صورت پس 
از مدتي دانش‌آموزان درامدي كســب مي‌كنند و از 
محصولات به خانة خود مي‌برند و به اقتصاد خانواده 
كمك مي‌كنند؛ آن هم از راه حلال و با عرق جبين.

در پايــان جلســة انجمــن، دو نفــر از اوليــاي 
دانش‌آمــوزان با لب خندان جلو آمدند و گفتند: »ما 
دو نفــر زمين‌هاي هم‌مرز داريم كــه هنوز در آن‌ها 
چيزي نكاشته‌ايم. هموار كردن و تسطيح آن‌ها كمي 
زحمت دارد.« گفتم اشــكالي ندارد, من و فرزندان 

شــما اين كار را انجــام مي‌دهيم و زميــن را قابل 
كشاورزي مي‌كنيم.

روز بعــد با آن دو نفر به كنار رودخانة الوند رفتيم. 
آن‌ها گفتنــد مي‌توانيم 2500 متر زمين به شــما 
بدهيم. 1000 متر از كنار رودخانه و 1500 متر ديگر 
در پشت و امتداد آن. زمين‌ها قدري پستي و بلندي، 
و خار و خاشــاك و سنگ داشــتند. آهك آوردند و 
2500 متــر زمين جدا كردند و تحويل دادند. اضافه 
كردنــد كه در خيلي موارد به شــما و بچه‌ها كمك 

خواهيم كرد.
روز بعد در كلا‌س‌هاي 12 و هنرستان به بچه‌ها 
اطلاع دادم كه 2500 متر زمين در كنار رودخانة 
الونــد داريم. هركس كه علاقــه دارد و در ضمن 
در كارهاي كشــاورزي اطلاعاتي دارد، بيايد با هم 
كار كنيــم. هفت نفــر از دبيرســتان و 18 نفر از 
هنرجويان هنرســتان براي اين كار اعلام آمادگي 

كردند.
عصر يك روز با بچه‌ها به ســر زمين رفتيم. گفتم: 
»بچه‌ها شما 25 نفريد و زمين هم 2500 متر است. 
به هر نفري 100 متر مي‌رســد و كشــاورزي كنيد. 
همت كنيد ابتدا زمين را از ســنگ و خار و خاشاك 
پاك كنيم. بچه‌ها قبول كردنــد، و چند روز جمعه 
را به اين كار اختصاص داديــم. وقتي پدر و مادرها 

باغ مركبات
علي محمد بخشوده
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فهميدند بچه‌ها مشــغول كارند، آن‌ها كه كشــاورز 
بودنــد به كمك ما آمدند و با گاو و خيش )وســيلة 

كندن زمين( زمين را صاف كردند.
 در روزهاي بعد 25 برگ كاغذ تهيه كردم كه روي 
آن‌ها نوشته شــده بود: نام و نام خانوادگي، آنچه از 
كشاورزي مي‌دانيد، اطلاعاتي كه از كشت محصولات 
داريد و كاري كه دوست داريد انجام دهيد. برگه‌ها را 
بين آن‌ها توزيع كردم و گفتم ببريد به خانه و آنچه 
مي‌خواهيد بنويســيد و روز بعد برايم بياوريد. اوراق 
را كــه آوردند و مطالعه كردم، ديدم جواناني كه پدر 
آن‌ها كشــاورز بودند و گاهي بايد به پدر خود كمك 
مي‌كردند، در كشت برخي محصولات مثل لوبيا سبز، 
باقلا، كاهو، انواع ســبزيجات، كاشــت صيفي‌جات، 
كشت پنبه، آفتاب‌گردان و غرس درختان ميوه تبحر 
داشــتند. تعدادي از بچه‌ها هم در كارهاي آبياري، 
بســته‌بندي محصولات و غيره اعلام آمادگي كرده 

بودند.
در جلســه‌اي كه بــا آن 25 نفر داشــتيم. يكي 
از بچه‌هــا گفــت: »آقا اگر زميــن را ذرت علوفه‌اي 
بكاريم، دام‌دارها ســر زمين محصول را مي‌خرند.« 
ديگــري گفت: »ذرت بلالي بكاريــم و بلال‌ها را در 
ميدان تره‌بار بفروشــيم.«  ديگري كشــت پنبه را 
پيشــنهاد كرد و ديگري گفت از همه بهتر كشــت 
آفتاب‌گردان اســت و تخم آفتاب‌گــردان را كيلويي 
فــان مبلغ مي‌خرند. چند نفــر از بچه‌ها كه پدران 
آن‌ها باغ مركبات داشــتند، پيشنهاد كردند يك باغ 
پايدار با محصولات ارزنده ايجاد كنيم. در زمين نهال 
ليموترش، ليموشيرين، نارنج، پرتقال و بالنگ بكاريم. 
زمان گل‌دهي درختان از گل آن‌ها مرباي بهارنارنج 
درست كنيم و از بالنگ‌ها مرباي بالنگ درست كنيم.

يكي از بچه‌ها گفت: »مــن ديده‌ام كه مادربزرگم 
پوســت بالنگ‌ها را مي‌كند و قسمت گوشتي آن را 
تكه تكه مي‌كند و 24 ساعت در آب آهك مي‌گذارد. 
بعد آن‌ها را درمي‌آورد و در آب شيرين قرار مي‌دهد 
و آب را عوض مي‌كند تا آهك‌ها از بين بروند. سپس 
شهد درست مي‌كند و بالنگ‌ها را با كمي هل داخل 
شــهد مي‌اندازد. نارنج و پرتقال هم كه بازار خود را 
دارند و چون قصر شيرين گرمسير است، ليموشيرين 

آن عطري بي‌نظير دارد.«
بقية بچه‌ها هم در مجموع قبول كردند كه زمين را 
به باغ مركبات تبديل كنيم. باغ‌هايي كه در حاشية 
رودخانة الوند قرار داشتند. چهار نفر از بچه‌ها گفتند: 
»ما باغ‌دارها را مي‌شناســيم و برخي از آن‌ها هم از 

اقوام ما هستند. نهال ليموترش و ليموشيرين، نارنج، 
پرتقال و بالنگ را از آن‌ها با قيمت كمي مي‌گيريم. 
شــايد هم اگر بدانند كه مي‌خواهيم چه كنيم، پول 
نگيرند. براي 2500 متر زمين 225 نهال پيشــنهاد 
كردند. گفتم 200 نهال از پنج نوع مركبات نام‌برده 

فعلًا كافي است و از هر نوع 40 نهال.
بالاخره بچه‌ها با شــوق و اميد به‌ آينده دنبال كار 
را گرفتند. زمين كنار رودخانة الوند كمي بلندتر بود 
و به اصطلاح آب رودخانه به زمين ســوار نمي‌شد. 
حــدود 45 متر بالاتر از زميــن آب رودخانه تقريباً 
حدود 35 ســانتي‌متر از زمين پايين‌تر بود. بچه‌ها 
كانالي به عرض 50 سانتي‌متر و عمق 40 سانتي‌متر 
در حاشية رودخانه تا سر زمين ايجاد كردند. آب در 
كانال دقيقاً وارد زمين مي‌شد و هم زمين غرقاب از 

آب مي‌شد.
عاقبت فصل كشت مركبات فرا رسيد. بچه‌ها 200 
نهال ليموترش، ليموشيرين، پرتقال، نارنج و بالنگ 
را از باغ‌ها فراهم كردند. قبل از اينكه نهال‌ها را به سر 
زمين بياورند، بچه‌ها گودال‌هايي را به فاصله سه متر 
از يكديگر كندند. صبر كرديم تا زمان كشــت نهال 
رسيد. براي اينكه ريشة نهال‌ها هوا نخورد، به آن‌ها 
گفتيم هر نهالي كــه از زمين درمي‌آورند، بلافاصله 
ريشة آن را در پلاستيك و گوني نم‌دار بپيچند. آن‌ها 
اين كار را به نحو احســن انجــام دادند و در نهايت 

نهال‌ها در گودال‌ها كاشته شدند.
بچه‌ها چون مي‌دانستند كه هركدام 100 متر مربع 
از اين باغ مشجر سهم دارند، با علاقه‌مندي در چيدن 
علف‌هاي هرز، و آبياري درختان مي‌كوشــيدند. به 
نسبتي كه درختان رشد مي‌كردند، باغ زيباتر مي‌شد. 
تا بالاخــره باغ پس از مدتي به بار نشســت و خود 
بچه‌ها تقسيم كار كردند: بازاريابي، بسته‌بندي، خريد 
جعبه‌هاي چوبي يا كارتوني، حمل به بازار، و فروش 
محصولات. هركدام هم از ميوه‌ها به مقدار مســاوي 
به خانه مي‌بردند. پــدران و مادران آن‌ها مرتب دعا 
مي‌كردند و از اينكه فرزندشان به كاري شرافتمندانه 

مشغول است، خوش‌حال بودند.
بعدها كه من از قصر شــيرين به خراسان منتقل 
شدم، شنيدم بچه‌هاي دبيرستان هم باغ صيفي‌جات 

و سبزيجات راه انداخته‌اند.
اميد اســت همة هنرستان‌هاي كشاورزي كشور با 
تمام توان و به كمك هنرجويان، با توليد محصولات 
كشاورزي به خودكفايي برسند و در ضمن به اقتصاد 

مملكت هم كمك كنند؛ ان‌شاءالله. 


